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خاستگاه پیروزی فهرست امید در تهران
واکاوی دوره هــای مختلف انتخاباتی کشــور نشــان می دهد 
کــه این صرفا انتخابات ریاســت جمهوری اســت که به واســطه 
سراســری بودن و حمایت ها و مخالفت های جریان های سیاســی 
فعال درون کشــوری و برون کشــوری، توان گفتمان ســازی دارد و 
دیگر انتخابات به ویژه مجلس شورای اسلامی و شوراها از گفتمان 

یادشده متأثر هستند. 
به طور مشــخص از هفتمین دوره ریاســت جمهوری در ایران 
تاکنون از شــدت فرهنگ سیاســی حاکم بــر جهت دهی به آرای 
رأی دهنــدگان از آرمان گرایی های عمدتا فراملی گرایانه نخســتین 
انقلاب به ســمت مســائل ملموس تر داخلی ماننــد آزادی بیان، 
مبارزه با فساد، عدالت، ایجاد اشتغال، کاهش رویکردهای امنیتی 
نســبت به مراکز فرهنگی و دانشــگاهی، رفع بی کاری و تعامل با 

جهان گرایش یافته است.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ هفتم 
اســفند ۱۳۹۴ بــا مشــارکت ۳۴ میلیونی یا به یــک معنا بیش از 
۶۲ درصدی واجدان شــرایط رأی دهی و حضــور فعال و فزاینده 
جریان های سیاســی مختلف در قالب «ائتلاف بزرگ اصولگرایان» 

و «ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان: گام دوم» برگزار شد. 
در تهران با حضور ۵۰ درصدی واجدان شرایط، نتیجه انتخابات 
کم نظیــر بود به گونــه ای که در این حــوزه انتخابیه هــر ۳۰ نفر 
«فهرست امید» وابسته به جریان حامیان دولت (اصلاح طلبان و 
اعتدال) راهی مجلس شدند. پیش از اینکه به دلایل و زمینه های 
پیروزی فهرســت امید در تهران پرداخته شود، حضور ۶۲درصدی 
مردم پای صندوق های رأی در مقیاس ملی و فراملی چندین پیام 
داشــت. نخســت اینکه مردم تغییر و تحول در سرنوشت و امور 
جاری خــود را در قالب رویه ای دموکراتیک از طریق انتخابات پی 

می گیرند نه حمایت از جریان های برانداز خارج نشین.
 دیگــر آنکه در منطقه بی ثبات و بحــران زده خاورمیانه، ایران 
از معــدود کشــورهایی اســت که تغییــر و تداوم نظام سیاســی 
در چارچــوب انتخابات صــورت می گیرد. دیگر آنکه نشــان داد 
اصلاح طلبان به واســطه پایگاه گســترده اجتماعــی و نمایندگی 
قشــرها و طبقاتی از جامعــه از آنچنان توانمنــدی ای برخوردار 
هستند که نمی توان آنها را حذف کرد. همچنین نشان داد ماهیت 
آرای رأی دهندگان در تهران کاملا سیاسی، فهرستی و سلبی است 
به گونه ای که تفاوت آرای نفر شــصتم وابسته به ائتلاف اصولگرا 
با نفر شــصت ویکم خارج از فهرســت های اصلی بسیار معنادار 
است. واکاوی داده های موجود نشــان می دهند که تهران عمدتا 

جهت گیری اصلاح طلبانه داشته است.
و  مجلــس  انتخابــات  دوره  دهمیــن  ســخن،  دیگــر  بــه   
به قدرت رسیدن طیف اصلاح طلب- اعتدال باید در سال ۱۳۹۰ رخ 
می داد اما به واسطه رنجیدگی شهروندان تهرانی به علت مسائل 
پس از انتخابات ۱۳۸۸، مشــارکت در سال ۱۳۹۰ به همان دلایل 
به شــدت فروکاســت و عملا اصولگرایان با کمینه مشارکت برای 

سومین بار اکثریت مجلس را در اختیار گرفتند.
 تجربیات گذشته نشــان داده بی تفاوتی و قهر از صندوق های 
رأی و انتخابــات عملا به ســود جریــان رقیب اســت؛ رقیبی که 
عملکردش به بروز نابســامانی های اجتماعــی در قالب افزایش 
طلاق، کاهش ازدواج، افزایش اعتیاد، گسترش انواع بزهکاری ها و 
آسیب های اجتماعی، افزایش تورم، تشدید شکاف طبقاتی، فساد 
سیستماتیک، حجم بالای بی کاری، شمار زیاد پرونده های قضائی، 
افزایش تنش در سیاست خارجی و محکومیت های پیاپی ایران در 
شورای امنیت و تشــدید تحریم ها انجامیده است. کشمکش های 
درونی طیف اصولگرای حاکم در قالب مسائل یادشده، خط پایانی 
بر مقبولیت آنان کشــیده بــود و دیگر توجیهــات فرافکنانه برای 

مخاطبان ناراضی از وضع موجود، قانع کننده نمی نمود.
 برایند سیاســی این وضعیت در گام نخســت با پیروزی حسن 
روحانــی با حمایت پایگاه اصلاح طلبی در تهران و دیگر شــهرها 
نمــود یافت. ایــن در حالی بود کــه هنوز لایه هایــی از هواداران 
اصلاح طلبی در وضعیت قهر قرار داشتند. پیروزی حسن روحانی 
جریان هــای اصلاح طلبی را به کنشــگری و عمل گرایی در عرصه 
انتخابات بعــدی متمایل کــرد. برایند تحلیــل موضع گیری های 
جریان ها و تحولات سیاســی نشان می داد که عملا مجلس آینده 
اکثریت اصلاح طلب خواهد داشــت و نگرانی هایی در بین برخی 
افراد و نهادها برانگیخت و بخش عمده ای از جهت گیری آنها، بر 
ایجاد موانع روانی در برابر سیل استقبال رأی دهندگان و داوطلبان 
مجلس شورای اسلامی به سود جریان اصلاح طلبی متمرکز بود. 
طی یک هفته زمان برای نام نویســی بیش از ۱۲ هزار داوطلب 
ثبت نام کردند؛ رقمی بی ســابقه در انتخابات مجلس که با اظهار 
نگرانــی برخی مقامــات همراه شــد. در نهایت پس از بررســی 
صلاحیــت نامزدهای انتخاباتــی حدود ۶۰ درصــد ردصلاحیت 
شــدند که شــمار زیادی از رد صلاحیت شــدگان وابسته به جریان 
اصلاح طلبــی بودنــد. روندی کــه انتظار می رفت ســرخوردگی 
هواداران اصلاح طلبی را در پی داشــته باشــد. در تهران بیش از 
نیمی از دوهزار و ۳۰۰ نامزد انتخاباتی ردصلاحیت شدند که شمار 
زیادی از آنها چهره های رســانه ای مطرح و رأی آور اصلاح طلب 

بودند و پیگیری های آنها از مراجع قانونی هم به نتیجه نرسید.
 در نهایــت اصلاح طلبان و اعتدال گرایــان (حامیان دولت) به 
رهبری محمدرضا عارف با حمایت آیت االله هاشمی رفســنجانی، 
حسن روحانی، حســن خمینی و رئیس جمهور دوران اصلاحات، 
با فهرستی با عنوان «لیســت امید» پا به عرصه رقابت انتخاباتی 
گذاشتند؛ فهرستی که جز چندنفر نخست، بقیه کمتر شناخته شده 
بودند؛ فهرستی که «انگلیسی» نامیده شدن آن برخلاف تصور، در 

برانگیختن رأی دهندگان تهرانی  مؤثر واقع شد.
 عملکرد ۱۲ساله اصولگرایان در مجالس هفتم، هشتم و نهم 
و در دولت های نهم و دهم به همراهی برخی نهادها در گذشته 
و روزهــای نزدیک بــه انتخابات، عملا به دوقطبی شــدن فضای 
انتخاباتی انجامید و شــهروندان تهرانی را به این نتیجه رســاند 

راهی که در سال ۹۲ آغاز کرده  اند را باید به سرانجام برسانند.
 به ســخن دیگر، بیشــینه رأی دهندگان تهرانی به اتاق فکر و 
حامیان جریان اصلاح طلبی اعتماد کردند و به «لیست امید» رأی 
ایجابی دادند. براین اساس، ســتاره اقبال اصولگرایان از چندسال 
پیــش کم فروغ شــده بــود و در هفتــم اســفند ۹۴ در برابر رأی 
شهروندان سلبی تهرانی ها دست کم برای چهارسال غروب کرد. 
شکست شورای ائتلاف اصولگرایان در تهران الزاما ناشی از هنر و 
کاردانــی اصلاح طلبان نبود بلکه این ائتلاف نتیجه را به عملکرد 
۱۲ساله خود در مجلس و دولت و فشار بر کانون ها و جریان های 

منتقد باخت.
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از زمان مشخص شــدن نتیجه آرای دهمین انتخابات مجلس 
شورای اسلامی در کلان شهر تهران تاکنون تفاسیر و برداشت های 
مختلفی توسط کارشناســان و کنشگران سیاسی ارائه شده است. 
اما ایراد اساســی وارد بر تحلیل های یادشــده، توجه به عوامل و 
زمینه های نزدیک به زمان برگزاری انتخابات بود و کمتر بر فرهنگ 
سیاســی و با لتبع کنش سیاسی و رفتار انتخاباتی ساکنان پایتخت 

تمرکز داشته اند.
 کلیت فرهنگ سیاســی شــهروندان تهرانی جدای از فرهنگ 
سیاســی دیگر حوزه های انتخابیه نیست بلکه بروز آن تابع تصور 
ژئوپلیتیک، الزامات و بایســته های محلی در قالب پایتخت نشینی 
آنهاســت. در مقیــاس کلان تحلیــل و از منظر فرهنگی اساســا 
موقعیت جغرافیایی ایران بستر خاصی برای ساکنان آن طی تاریخ 
تدارک دیده که در کلیت خود به صورت ضعف اندیشــه راهبردی 
و مطالبــه کوتاه مدت ها در فرهنگ ملت ایران نمود یافته اســت. 
از ســوی دیگر شــکاف تاریخی دولت - ملت بر فرهنگ سیاسی 
ایران، همــواره دارندگان قدرت را در مظان اتهــام بحق یا ناحق 

قرار داده است.
 ازایــن رو، به فرهنگ سیاســی ایرانی سرشــتی ضدقدرت مدار 
بخشیده اما از آنجا که تشکل ها و سازمان های همبسته گر در قالب 
احزاب شــکل نگرفته، امکان شکل گیری نداشــته یا نتوانسته  اند 
اعتمــاد حداکثری شــهروندان را جلب کنند، نمودهای سیاســی 
این فرهنگ در قالب رخدادهای سیاســی توده وارِ پیش بینی ناپذیر 
نمــود یافته  انــد که آن هــم عمدتــا در حمایت از نقــادان بوده 
است. دراین میان، فرهنگ سیاســی حاکم بر شهروندان تهرانی را 
نمی توان جدای از چنین بسترهای جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی 

بررسی و تبیین کرد.
 دست کم با واژگونی دودمان قاجار و برآمدن خاندان پهلوی و 
شکل گیری نظام سیاسی یکپارچه در ایران، شهر تهران تا به امروز 
کانون انباشــت فزاینده قدرت و ثروت بوده اســت. طی این مدت 
همه راه ها به تهران ختم و این شهر گرانیگاه ایران شد به گونه ای 
که امروزه تهــران محل تلاقی محورهای اصلی  ارتباطی کشــور 
است، بر نواحی و کانون های سیاسی کشور موقعیت نظارتی دارد، 
بزرگ ترین کانون جمعیتی کشور اســت به گونه ای که اندک شمار 
هستند روســتاهایی که در ایران باشــند و در تهران یا پیرامون آن 

مهاجر و ساکن نداشته باشند.
 همه نواحی سیاســی، فرهنگی ایران نقش کلانتری تهران در 
حوزه سیاســی، آموزشــی، مالی، نظامی و فرهنگی را پذیرفته  اند. 
طی یک ســده اخیر همه تحولات سیاسی و فرهنگی فراگیر ملی 
بــا مرکزیت تهــران رخ داده اند. اساســا نوع نگرش شــهروندان 
تهرانی، ملی و ایران گرایانه اســت. در ادبیات جغرافیای سیاســی 
وزن ژئوپلیتیــک ناظــر بــر قدرت و منزلــت بازیگران سیاســی- 
جغرافیایی در مناسبات سیاســی و میزان تأثیرگذاری آنها بر رفتار 
دیگر کنشــگران در مقیاس فروملی، ملی و فراملی است. همین 
جاذبه هــا و قدرت آفرینی ها بوده که دســت کم پس از انقلاب در 
پیدایــش و نقش آفرینی جریان های سیاســی مختلف با مرکزیت 

تهران مؤثر بوده است.
 دراین میان، کانون تمرکز و نشــانی دفاتر مرکزی بیشتر احزاب 
سیاســی در صدســال اخیر تهران بوده و از طریق آن کوشیده  اند 
شاخه ها یا شــعبات خود را در دیگر شهرهای کشور بگسترانند و 
از رهگــذر آن نامزدهای هم فکر یا نزدیــک به خود را به مجلس 

گسیل دارند. 
از بُعد رسانه ای نیز تقریبا همه خبرگزاری ها، نشریات، روزنامه ها 
و مطبوعات مطرح و مؤثر کشــور در پایتخت مســتقر هستند که 
دراین میان بــا پرداختن به نمایندگان تهــران و مصاحبه با آنها از 
آنان چهره های پرآوازه ای خلق می کنند به گونه ای که شهرت آنها 
ملی است و تشکل های مختلف از مراکز استان ها برای سخنرانی 
و طرح دیدگاه و تفســیر به فراخور موضوع و مناســبت سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی از آنها دعوت به عمل می آورند. گزاف نیست 
چنانچه گفته شــود در بسیاری از مراکز استان ها نمایندگان تهران 
به مراتب از نمایندگان خود مرکز اســتان شناخته شــده تر هستند. 
دراین بین کم نیستند نمایندگان دیگر حوزه های انتخابیه کشور که 
چه بسا از منظر علمی و تحلیلی نسبت به هم قطاران تهرانی خود 
توانمندی بالاتری داشــته باشــند اما کمتر در کانون توجه اهالی 

رسانه قرار داشته اند.
 همین موضع رشک آنها را نیز برانگیخته که گاه بخت خود را 
برای نمایندگی در این شهر بیازمایند که البته چندان قرین کامیابی 
هم نبوده اســت و به قول حافظ بعدا از این شــهر رخت خود را 

بیرون کشیده و به همان حوزه قبلی خود بازگشته اند.
 از ســوی دیگر، فرهنگ سیاســی شــهروندان و رأی دهندگان 
کلان شهر تهران و حوزه انتخابیه چندمیلیونی آن به گونه ای است 
که عمدتا به فهرســت های انتخاباتی متناسب با گرایش سیاسی 
آنها رأی می دهند و اساســا نامزدهای مستقل بخت اندکی برای 
حضــور در مجلــس دارند مگر آنکــه چهره رســانه ای مطرح و 
نشان(مدال) آوری آن هم در رشــته های ورزشی پُرطرفدار باشد 
مانند کســانی که امروز در شــورای شــهر تهران حضــور دارند و 
از مزایــای شُهرت کراسی(شهرت ســالاری) برخوردار هســتند تا 
دموکراســی. در انتخابات مجلس، حوزه انتخاباتی تهران شــامل 
شــهر تهران، ری، اسلامشــهر، شــمیرانات و پردیس است که به 
مرکزیت این شــهر ۳۰ نفر نماینده دارد که تقریبا در بیشتر دوره ها 

رئیس مجلس از نمایندگان مردم تهران بوده  است.
 از جاذبه هــا و گیرایی هــای حــوزه انتخابیــه تهــران بــرای 
جریان های سیاســی اعم از اصلاح طلب یا اصولگرا این است که 
بتواننــد اکثریت یا همه ۳۰ نفــر نماینده هم فکر یا نزدیک به خود 
را در همان دور نخســت به مجلس بفرســتند تــا به جهت گیری 

سیاسی اصلاح طلب یا اصولگرایانه مجلس جهت دهند.
 زیرا در بســیاری از حوزه های انتخابیه کشــور پایگاه رأی آوری 
نمایندگان بیش از آنکه تابع جهت گیری سیاســی آنها باشــد، این 
هویت های مکانی، آرای طایفه ای و نیازهای محلی اســت که در 

برآمدن آنها به عنوان نماینده مجلس مؤثر بوده است.
در نظام جمهوری اســلامی، به طور میانگین هر دوسال یک بار 

یک انتخابات برگزار می شود. 
ادامه در صفحه ۱۱
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محمود اکبری کیا: انتخابات دهمین دوره مجلس در هفتم اسفند 
سال گذشته برگزار شد؛ انتخاباتی که در همان مرحله اول، تکلیف 
۲۲۱ کرســی آن مشخص شــد و ۶۹ صندلی صحن بهارستان در 
دوره دهم، در اردیبهشــت ماه امســال، منتخبــان خود را خواهد 
شــناخت. ۱۳۸ کاندیــدا در ۵۵ حوزه انتخابیه برای رســیدن به 
مجلس دهم در دور دوم انتخابات بــه رقابت می پردازند. نتایج 
دور اول انتخابات نشــان می دهد که اصلاح طلبان و اصولگرایان 
بــرای کســب اکثریت مجلس دهــم رقابت تنگاتنگــی خواهند 
داشت و سرنوشــت اکثریت یا اقلیت شدن این دو جریان سیاسی 
در گرو انتخابات دور دوم اســت. به عبــارت دیگر نتایج دور دوم 
می تواند وزن مجلس دهم را به سود اصلاح طلبان و اصولگرایان 
ســنگین کند. از این رو دور دوم انتخابــات دهمین دوره مجلس 
شــورای اسلامی برای هر دو جناح غالب کشور - اصلاح طلبان و 

اصولگرایان- از اهمیت بالایی برخوردار است. 
محمدرضــا عــارف، رئیــس شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصلاح طلبان و منتخب اول تهــران در گردهمایی ائتلاف فراگیر 
اصلاح طلبان و حامیان دولت خراسان رضوی در باره اهمیت دور 
دوم انتخابات این گونه می گوید: «۶۹ کرســی در مجلس شورای 
اســلامی هنوز بلاتکلیف اســت. جریان اصلاحات باید با حرکتی 
منسجم حدود ۶۰ درصد از این کرسی ها را از آن خود کند. تجربه 
نشــان داده اســت که معمولا میزان حضور مــردم در دور دوم 
انتخابات کمتر می شود. جوانان باید فضای انتخابات را در کشور 
گرم نگاه دارند. میانگین حضور مردم در این انتخابات از متوســط 
انتخابات گذشــته بیشــتر بود. ما بــرای دور دوم و کرســی های 

باقی مانده به این حضور نیاز داریم».
 وی می گوید: «رســیدن به همگرایی بــرای جریان اصلاحات 
ســرمایه ای معنوی به شــمار می رود. در انتخابات هفتم اسفند 
ســعی بر این بود تا افراد فهرست براســاس شاخص های کمی 
انتخاب شوند. خوشــبختانه در اســتان ها نیز کار به خوبی پیش 
رفــت. اولویت اصلی با زنان و جوانان بود. ما در نظر داشــتیم تا 
۳۰ درصد از فهرست در تهران به زنان اختصاص داده شود. برای 
اولین بار در مراکز اســتان ها از این شاخص ها استفاده شد. جریان 

اصلاحات ظرفیت خود را بار دیگر در این انتخابات نشان داد».
سه فهرست ارائه شــده در انتخابات مجلس شورای اسلامی 
در دور دوم انتخابات چنین است: ۵۸ نفر از کاندیداها به صورت 
مستقل پا به عرصه گذاشته اند، ۳۲ نفر نامشان فقط در فهرست 
اصولگرایان آمده و ۳۰ نفر نامشــان تنها در لیست امید یا همان 
اصلاح طلبــان و اعتدالگرایان. لیســت صدای ملت تنها هشــت  
کاندیدای اختصاصی در دور دوم دارد اما سه کاندیدای این لیست 
با اصولگرایــان و هفت کاندیدای این فهرســت با اصلاح طلبان 
مشترک هســتند. دو فهرســت اصلاح طلبان و اصولگرایان هیچ 

کاندیدای مشــترکی ندارنــد و بالطبع نام هیــچ کاندیدایی در هر 
ســه فهرست نیست. علی مطهری که تنظیم کننده لیست صدای 
ملت در مرحله اول انتخابات مجلس دهم بود، تأکید کرده که در 

مرحله دوم از فهرست امید حمایت می کنند.
 علی مطهری با اشــاره به حضور پرشــور مردم در انتخابات 
مجلس و پیروزی ائتلاف اصلاح طلبان و لیســت امید در تهران و 
بســیاری از شهرستان ها یادآور شد که در مرحله دوم انتخابات با 
بررسی نامزدهای باقی مانده در لیست امید در ۶۹ حوزه انتخابیه، 
هرجا احساس کنیم نامزد اصلحی باقی  مانده، حمایت خواهیم 
کرد. او همچنین با اشاره به برنامه اصلاح طلبان برای حوزه هایی 
کــه نامزدی ندارند، گفت: «بنای ما حمایــت از نامزدهای اصلح 
است که ممکن است این افراد، اصلاح طلب باشند یا اصولگرای 
معتــدل». نماینــده مردم تهــران در مجلس نهــم همچنین در 
ارزیابــی تأثیــر حمایت رئیس دولــت اصلاحات از لیســت امید 
تصریح کرد: «حمایت ایشــان قطعا در پیروزی لیســت امید مؤثر 
بود». مطهری همچنین در پاســخ به این سؤال که آیا می توان به 
حل مشکل ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات در مجلس 
دهم امیــدوار بود، گفت: «به هرحال همیشــه باید امیدوار بود و 
امید همواره وجود دارد اما فارغ از این، از وظایف مجلس اســت 
که برای حل این مشــکلات و اصلاح روش های نادرســت تلاش 

کند».
بررسی گرایشات سیاســی کاندیداها در ۵۵ حوزه انتخابیه که 
انتخابات دور دوم را برگزار خواهند کرد نشــان می دهد در بیشتر 
این حوزه ها رقابت دوقطبی بین اصلاح طلبی و اصولگرایی است 
که مردم نشــان دادند در فضای دوقطبی تمایلشــان بیشــتر به 
اصلاح طلبی است؛ علاوه بر اینکه فضای شکل گرفته در اتمسفر 
سیاسی کشور نشــان از اقبال خوب مردم به ویژه به اصلاح طلبی 
دارد. در شهر های بزرگی همچون آذربایجان شرقی و آذربایجان 
غربی وضعیت این گونه اســت که از ۱۲ کاندیدای راه یافته به دور 
دوم انتخابات در آذربایجان غربی هشــت کاندیدا مســتقل، سه 

کاندیدا اصلاح طلب و تنها یک کاندیدا اصولگرا است.
 در آذربایجــان غربــی نیــز از ۱۸ کاندیــدا، شــش کاندیــدا 
اصلاح طلــب، پنج کاندیــدا اصولگرا، پنج کاندیدا مســتقل و دو 
کاندیدا از صدای ملت هســتند که نشــان دهنده وضعیت خوب 
اصلاح طلبان نســبت به رقیب خود در دور دوم انتخابات است. 
برخی خبر ها از ســایر شــهر های دوردومی حکایــت از آن دارد 
که کاندیدا هایی که نتوانســتند بــه دور دوم انتخابات راه یابند، از 
کاندیدا های مســتقل یا کاندیدا هــای موردحمایت اصلاح طلبان 
و اعتدالگرایــان حمایت می کنند و دوشــادوش کاندیدای به دور 
دوم رفته در سخنرانی ها و مراسم ها و نشست های شبانه شرکت 

می کنند. 

اصلاح طلبان هرچنــد با ردصلاحیت ها نتوانســتند نیرو های 
شــاخص خود را راهی مجلس کنند اما با ائتلافی هوشمندانه با 
اعتدالگرایان و نگاه واقع بینانه به شــرایط به وجودآمده با اعتماد 
و حمایت جوانان و چهره های مستقل و معتدل که تفکر توسعه 

و شایسته ســالاری به جای تندروی دارند، توانستند به دستاوردی 
بزرگ در تهران دست یابند و ائتلاف بزرگ اصولگرایان را شکست 
دهند و همه ۳۰ کرسی شهر تهران را از آن خود کنند، اقدامی که 

نمونه آن در کشور کمتر مشاهده شده است. 

بررسی های «شرق» در استان های بزرگ که از تعداد نمایندگان 
بیشــتری در مجلس برخوردار هستند، نشــان می دهد در کرمان 

شش اصلاح طلب و دو اصولگرا به مجلس راه یافته اند.
 در فــارس در بیــن منتخبــان هفــت اصلاح طلــب و چهار 

اصولگرا دیده می شود. وضعیت در خراسان رضوی به این شکل 
اســت که پنج اصلاح طلــب و هفت اصولگرا منتخب شــده اند. 
در مازنــدران پنج اصلاح طلــب و یک اصولگرا بــه مجلس راه 
یافته اند. در آذربایجان شــرقی ناهماهنگی برخی اصلاح طلبان 

سبب شــد اصولگرایان از فرصت به دســت آمده استفاده کنند و 
پنج کاندیدای اصولگــرا را در برابر یک کاندیدای اصلاح طلب به 
مجلس بفرستند. اصلاح طلبان توانستند ۹۵ کرسی مجلس دهم 
را از آن خــود کنند، حال باید بــرای پیروزی در دور دوم انتخابات 
برنامه ریزی کنند تا با انســجام و وحدت بیشــتري بتوانند اکثریت 

مجلس دهم را تشکیل دهند. 
آنچــه ایــن روزهــا در فضــای سیاســی و در میــان جوانان 
اصلاح طلــب و بخش های مختلف مردم شــنیده می شــود این 

است؛ اکنون که اصلاح طلبان یک گام تا پیروزی قابل قبول فاصله 
دارند، باید با دعــوت از مردم و جوانان تنور انتخابات را گرم نگاه 
دارند و با تشریح اهمیت دور دوم انتخابات در تعیین هیأت رئیسه 
مجلس و تشــکیل فراکســیون اکثریت برای مــردم تلاش کنند. 
معمــولا انتخابات در مرحله دوم، با مشــارکت کمتــری برگزار 
می شود و اینجاست که اصولگرایان می توانند با ساماندهی آرای 

سنتی خود، نتیجه لازم را بگیرند.
 امــا اگر اصلاح طلبــان همچنــان بتوانند هــواداران خود را 
در صحنــه نگه دارنــد، آن گاه شــرایط در مرحله دوم به ســود 
اصلاح طلبان تغییر خواهد کرد. رئیس دولت اصلاحات در پیامی 
در دور اول انتخابات همگان را بر اهمیت انتخابات مجلس دهم 
و حمایت از لیســت اصلاح طلبان برای کمک به دولت و تشکیل 
مجلس معتدل آگاه کرد و به نظر می رســد در سه هفته پیش رو، 
بــاز هم تأکید بر اهمیــت این دور از انتخابات در حســاس کردن 

جامعه اثرگذار خواهد بود.
 عضو شــورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و نماینده چند 
دوره اخیــر تهران یعنــی غلامرضا مصباحی مقــدم که در طیف 
ســنتی اصولگرایــان طبقه بندی می شــود، در تحلیلــی در باب 
ناکامــی اصولگرایان در مرحلــه اول انتخابــات می گوید: «رقبا 
توانستند بخشــی از آرای به قول خودشــان خاکستری را جذب 
کنند و از روش هایی اســتفاده کردند کــه روز انتخابات تأثیرگذار 
بود. آنها از فضای مجازی استفاده کردند که حتی در ساعت های 
آخر انتخابات در به میدان آوردن حامیانشان تأثیرگذار بود. فضای 
مجــازی در خدمت رهبری جریــان اصلاح طلب قــرار گرفت و 
تأکیداتی که ایشــان برای رأی به دو فهرست داشت اثرگذار شد. 
چنین تصوری با توجه به شــرایط گذشــته نبود که ایشــان چنین 
موقعیتــی را پیدا کند ولی به هرحال توانســت از فضای مجازی 

استفاده کند و تأثیرگذار باشد».
 در دور اول بانــوان کــه نیمــی از جمعیت کشــور را تشــکیل 
می دهند، توانســتند ۱۴ کاندیدا را راهی مجلس شــورای اســلامی 
کنند که اکثریت قاطع ۱۴ بانوی منتخب مجلس دهم اصلاح طلب 
هســتند. در میان ۱۳۸ کاندیدای راه یافته بــه دور دوم انتخابات نیز 
هفت کاندیدا از بانوان هســتند که پنج کاندیدا مستقل، یک کاندیدا 
اصلاح طلــب و یک کاندیدا اصولگرا هســتند. جامعــه زنان هم با 
حضور حداکثری خود در دور دوم انتخابات خط بطلانی بر ســخنان 
یکــی از منتخبان اصولگرای مجلس دهم خواهند زد که حواشــی 
بســیاری در پی داشــت. وحدت بیش از پیش اصلاح طلبان و مردم 
در همراهی و تبلیغ کاندیداهای اصلاح طلب و معتدل در ۵۵ حوزه 
انتخابیه و سفر و ســخنرانی های چهره های شاخص اصلاح طلبان 
کشــور در این حوزه ها پیروزی کسب شــده در هفتم اسفند را در این 

مرحله تکمیل خواهد کرد. 

در اردیبهشت ماه، تکلیف همه کرسی های مجلس روشن می شود
گام دوم براى کرسى هاى بهارستان دهم

احمد شــیرزاد، فعال سیاسی اصلاح طلب و استاد دانشگاه می گوید: 
«اولین محل شکاف میان اصولگرایان معتدل و اصلاح طلبان، انتخاب 
رئیس مجلس اســت» و توصیه می کند که علی لاریجانی و محمدرضا 
عارف «پیشاپیش در مورد آن با هم توافق کنند». به گفته این نماینده 
مجلس ششم اگر در این توافق، دادوستد سیاسی امکان پذیر نباشد، 
بهتر است در یک جلســه غیرعلنی از منتخبان مردم رأی استمزاجی 
بگیرند و بدانند تمایل به ســمت چه کسی بیشــتر است و همان نفر 
کاندیدای ریاست مجلس شــود. گفت وگوی این تحلیلگر سیاسی و 

عضو سابق شورای مرکزی حزب مشارکت با «شرق» را می خوانید.

 موفقیت نســبی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم و  �
خبرگان پنجم، پس از فراز و فرودهای بســیاری به دست آمد. 
فکر می کنید از این پس اصلاح طلبان باید برای تداوم شــرایط 

موجود، چه فاکتورهایی را در رفتار سیاسی خود لحاظ کنند؟ 
انتخابات اخیر با پیروزی اصلاح طلبان به پایان رســیده است. 
البته اگر ما این دوره را با انتخابات مجلس ششــم مقایســه کنیم، 
متوجــه خواهیم شــد در آن بازه تاریخی این جریان توانســت به 
پیروزی قاطع دست یابد و در انتخابات اخیر، نوعی موفقیت نسبی 
به دســت آمد. به این نکته از این جهت اشاره کردم که بهتر است 
فرامــوش نکنیم با برگزاری انتخابات و این موفقیت نســبی، همه 
مشــکلات حل نشده است. مشکلات بسیاری همچنان پابرجاست 
و روند اصلاحات روندی نیســت که بعد از انتخابات تمام شود. از 
طرفی باید به این نکته هم توجه کرد که بعد اجتماعی و مردمی 
این انتخابات به مراتب از بعد سیاســی آن مهم تر اســت. در بعد 
سیاسی اینکه فرض بگیرید ما موفق شویم چند کرسی را به دست 
آوریم، چندان پیروزی سیاســی به حساب نمی آید هرچند که ذات 
مجلس خبرگان در مقایسه با مجلس شورای اسلامی به گونه ای 
نیســت که در آن برنامه های سیاســی موردبررســی قرار بگیرند. 
اما مجلس شــورای اســلامی، سیاسی اســت و طبیعی است که 
جناح های مختلف به عنوان اهرم قدرت به آن نظر دارند. اما آنچه 
به لحاظ انعکاس مردمي رخ داد، قطعا موفقیت اجتماعی بوده 
اســت. در این نوع از موفقیت، اصلاح طلبان و بدنه اجتماعی شان 
توانستند پیام رســا و واضحی به گروه های اقلیت برسانند هرچند 
که شــواهد نشان می دهد شــنیدن این پیام ها دشوار است. جناح 
اصولگرای افراطی حاضر نیســت به تغییــرات اجتماعی واکنش 

نشان دهد. 
 این پیروزی نســبی به واســطه چه اقدامات و برنامه هایی  �

به دســت آمد؟ به عبارت دیگر چه عواملــی منجر به پیروزی 
اصلاح طلبان شد؟ 

قسمتی از این پیروزی در ارتباط با فعالان سیاسی اصلاح طلب 

اســت که با یکدیگر کنار آمدند و به وحدت رســیدند. ســناریوی 
معکوس این وضعیت می توانســت این باشــد که دوستان با هم 
کنار نیایند و بخواهند با هم رقابت کنند. در تهران بیش از ۳۰ گروه 
اصلاح طلب فعال هســتند اما همه این گروه ها در مورد فهرست 
نهایی به وحدت رسیدند و این خود یکی از عوامل پیروزی بود. اما 
در توضیح عامل دوم با اشــاره به اینکه ضعف های بسیاری برای 
پیام رسانی و تبلیغ وجود داشته و دارد، باید به این نکته تاکید کرد 
که پژواک صدای اصلاح طلبان در جامعه به دلیل تشنگی جامعه 
بود و ابتکاراتی که در صحنه اجتماعی از ســوی نیروهای هوادار 

اصلاح طلبان به کار برده می شــد. به دلیل مشکلات بسیار جدی 
و فضای محدود بــرای آنها، چهره های شناخته شــده این جریان 
توان برقراری ارتباط و ســازماندهی آرای مردمی را نداشتند و این 
خــود مردم بودند که اقدام کردند و به طور خاص در شــبکه های 
اجتماعی بیشــتر این پایگاه اجتماعی بــود که به تبلیغات به نفع 

اصلاحات اقدام کرد. 
 شــما به صــورت کلی به نقــش و جایگاه بدنــه اجتماعی  �

اصلاح طلبان اشــاره کردید، به صورت جزئی  تر در مورد ایفای 
نقــش آن توضیح دهیــد و بفرمایید چــرا در تحلیل های پس 
از انتخابــات معمولا ایــن نقش بدنه اجتماعــی نادیده گرفته 

می شود؟ 
متأسفانه اصلاح طلبان در پیام رسانی و ایجاد ارتباط با جامعه 
و اســتفاده از ریشــه های تبلیغات سیاسی ضعیف بوده و هستند. 
بایــد گفت هم مشــکل کمبود بودجه بوده و هســت و هم اینکه 
فضایی بــرای پرواز دیده نمی شــود. اجتماعاتی کــه باید در ایام 
انتخابات تشــکیل شــود به صــورت محدود و با فشــارهای زیاد 
تشکیل شــد. هنگامی که نوبت به اصلاح طلبان می رسد، شرایط 
با رقیب آنها بســیار متفاوت می شــود. بــا درنظرگرفتن همه این 
دشواری ها در برقراری ارتباط و ساماندهی نیروهای مردمی به ویژه 
از طریق فعالیت های حزبی که بسیار کم رنگ شده، باید گفت بدنه 
اجتماعی به داد اصلاح طلبان رســید. هواداران و اقشار اجتماعی 
با شنیدن پیام های مختصر و ســاده از سوی رهبران اصلاح طلب 
به حرکت درآمدند و درک کردند شــرایط چگونه است. این درک 
ارزشــمندی اســت و اصلاح طلبان باید قدر بدنه اجتماعی خود 
را بدانند. در کشــورهای دنیا رایج اســت که احزاب باید در خانه 
مردم را بزنند تا رأی جمع کنند. اصلاح طلبان نه می توانستند و نه 
توانش را داشــتند که این اقدام را انجام دهند اما بدنه اجتماعی 
اصلاح طلبان درِ خانه این جریان را زد و آنها را به قدرت رســاند. 
مشــارکت ۵۰درصدی مردم تهران نشان می دهد این مردم بودند 
که در خانه اصلاح طلبان را زدند و از آنها خواســتند که مشارکت 
جدی داشــته باشند. باید قدر این رأی را دانست در عین حال نباید 
فکر کرد همه چیز تمام شــده اســت؛ مردم هم نباید این طور فکر 
کننــد. باید از نمایندگان منتخب حمایت و در عین حال با ملایمت 
و شــیوه های عقلانی مطالبات را پیگیری کرد. نمایندگان هم نباید 

فضای مجلس را به فضای دوقطبی و تنش زا تبدیل کنند. 
 نقش رســانه ها و شــبکه های مجازی را چگونــه ارزیابی  �

می کنید؟ 
ابــزار ارتباطــی و شــبکه های مجازی به صورت معجزه آســا 
ایفای نقش کردند. این انتخابات نشــان داد که روش های ســنتی 
در مقایســه با روش های جدید انتقال پیام از طریق محتوا، بســیار 
ناکارآمد هســتند. در روش های ســنتی کــه اصولگرایان در پیش 
گرفتنــد و تنها معطوف به پوســترهای بــزرگ تبلیغاتی بود، باید 
پرسید تا چه میزان برایشان مقبولیت ایجاد کرد؟ مردم که شیفته 
چهره نامزدها نمی شــوند، مهم پیامی اســت که منتقل می شود. 
خوشــبختانه محتــوای قابل قبولی از طریق شــبکه های مجازی 
از ســوی اصلاح طلبان به مخاطب فرســتاده شــد که این نوع از 

محتوای پیام موردتوجه قــرار گرفت. حریف اصلاح طلبان در این 
حوزه ضعف دارد و بیشتر با هزینه های هنگفت و چاپ پوسترهای 
تبلیغاتی پیام خود را منتقل کــرده که اتفاقا در ایام انتخابات هم 
این فضا دل هواداران اصلاحات را خالی کرد و به نظر می رســید 

که فضا را آنها در اختیار گرفتند. 
 رویکــرد اصلاح طلبان در مجالس هفتم، هشــتم و نهم در  �

مقایســه با مجلس دهم چه تغییراتی داشته و آیا این تغییرات 
اســتراتژیک اســت یا موردی؟ آیا این تغییرات بــرای پایگاه 

اجتماعی این جریان از ســوی تئوریسین ها مفهوم سازی شده 
است؟ 

در انتخابــات مجلس هفتم، اصلاح طلبــان در وضعیت خوبی 
بودنــد اما نزدیک به دوهزارو ۵۰۰ نفر از فعالان اصلاح طلب از این 
انتخابات بازماندند و اعتراضات به رد صلاحیت ها به جایی نرسید. 
در مجلس هشــتم هم براســاس روالی که در مجلس هفتم طی 
شــد، تعداد زیادی از اصلاح طلبان رد صلاحیت شدند. این مجلس 
تقریبــا در زمان اوج جلوه دولت احمــدی نژاد و هم زمان با دولت 

اول ایشــان بود و طبیعی اســت که دیگر جریان هاي اصلاح طلب 
اجازه جولان نداشــتند. اما انتخابات مجلس نهم پس از مســائل 
سال ۸۸ برگزار شــد. در عین اینکه مسئله رد صلاحیت ها به قوت 
خود باقی بــود، اصلاح طلبان اصلا وارد میدان انتخابات نشــدند. 
در جریان انتخابات مجلس نهم جــز تعداد کمی از اصلاح طلبان 
که در برخی شهرســتان ها به صورت مســتقل وارد صحنه شدند، 
همه از مشــارکت و حضور کنار کشیدند و نتیجه این شد که عرصه 
بــرای طرف مقابل کامــلا باز بود. در مجلس دهم مســئله تفاوت 

پیــدا کرد. اگر تغییری مشــاهده می شــود، اســتراتژیک و مبتنی بر 
این رویکرد اســت؛ ما وارد عرصه انتخابات می شویم ولو اینکه رد 
صلاحیت ها هر اندازه پیش روی کند. درواقع اصلاح طلبان با تعداد 
زیادی از نامزدهای انتخاباتی پا به میدان گذاشتند، هرچند این آمار 
سازماندهی شده نبود. قطعا در انتخابات های دور بعد هم به همین 
شیوه مشارکت شکل خواهد گرفت مگر اینکه روشی جایگزین برای 
مقابله با آن در نظر گرفته شــود. اگر شرایط مشابه امروز باشد، این 
تغییر اســتراتژی قطعا همچنان موردتوجه قرار خواهد گرفت. به 

این معنا که «اصلاح طلبان بــا پیش فرض رد صلاحیت چهره های 
شــاخص خود تصمیم گرفتند با هر چهره ای که مرجح است وارد 
انتخابات شوند و تلاش کردند اثرگذار باشند». نقطه اوج این تحلیل 
و تغییر اســتراتژی در خبــرگان رهبری به ویژه در تهران مشــخص 
شــد. بدنه هــوادار اصلاح طلبان بــه کســانی رأی داد که مرجح 
بودنــد و رای آنها به این معنا نبود کــه این افراد نمایندگان واقعی 
اصلاح طلبان هســتند. به عنوان مثال آقای موحدی کرمانی موضع 
ضــد اصلاح طلبان دارد امــا اصلاح طلبان به این فــرد رأی دادند. 
به نظر من ۹۰ درصد رأی دهندگان می دانســتند به چه کســی رأی 
می دهنــد اما بحث این بود که منِ نوعی از آخرین امکانم به عنوان 
شــهروند نمی گذرم. به دلیل اینکه شــما افــراد موردنظر من را رد 
کردیــد من کنار نمی کشــم و از رأی خودم در جهــت تأثیرگذاری و 
انتقال پیام سیاســی ام اســتفاده می کنم. این استراتژی جدید بود و 
در دوره های گذشته وجود نداشت. مثلا در انتخابات مجلس هفتم 
بعد از ردصلاحیت های رخ داده، فضای یأس آلودی حاکم شد و ما 
نتوانستیم از همه امکانات خود استفاده کنیم. روحیه هواداران هم 
بســیار مهم بود. پایگاه اجتماعی اصلاحات با تجاربی که پشت سر 
گذاشــته، با جریانی که خود را متعلق به آن می دانست همراه شد 
و کسی نپرســید که شــما چه اقدامی به نفع مردم انجام خواهید 
داد؟ در این دوره کسی نپرسید که شما به عنوان نماینده برای مردم 
چه خواهید کرد؟ این نشان دهنده تغییر رویکرد اجتماعی است. در 
این انتخابات هیچ کس نپرسید که آقای موحدی کرمانی اصولگرا در 
خبرگان رهبری چه اقدامی به نفع اصلاح طلبان انجام خواهد داد؛ 
و بــه همین ترتیب اگر نمایندگان اصولگرا به مجلس راه پیدا کنند، 
به اقدامات دیگری دســت خواهند زد. این تغییر رویکرد اجتماعی 
به نظر من تحول مهمی بود که در بدنه هوادار اصلاحات رخ داد. 

 این انســجام و وحدت ایجادشــده در جریــان اصلاحات  �
چطور می تواند در انتخابات شوراهای پنجم و ریاست جمهوری 

دوازدهم در سال ۹۶ تداوم یابد؟ 
در یک سال ونیم باقی مانده از دولت یازدهم، مجلسی همراه با 
دولت شکل گرفته اســت. دولتی که برنامه هایش به برنامه های 
اصلاح طلبان نزدیک اســت و رویکردی توســعه محور دارد. این 
مدت باقی مانده غنیمت اســت و مدیــران اصلاح طلب باید قدر 
آن را بدانند. در مرحله اول دولت روحانی باید بســیار منسجم تر 
عمل کند و اگــر نیاز می داند خانه تکانی کند و با ترمیم کابینه تیم 
منسجم، قوی و هماهنگ روی کار آورد، چون این فرصت، فرصتی 
نیســت که با کشمکش و آزمون و خطا از دست برود. در این دوره 
باید دولت به طور چشــمگیر نشــان دهد وجودش با دولت های 
بی خاصیت متفاوت اســت. جایی که دولــت اختیار و امکان دارد 
بایــد به طور کامل از آن اســتفاده کند. البتــه معنی حرف من این 
نیســت که ما به جنگ نهادهای دیگــر برویم اما دولت باید جایی 
کــه اختیار دارد با قاطعیت و جدیــت عمل کند و در عین حال در 
تفاهم با ســایر قوا برنامه های خــود را پیش ببرد. در مجلس هم 
نبایــد وقت و انرژی نمایندگان صرف طرح ها و لوایحی شــود که 

کم ثمر و پرتنش است. این نکته بسیار مهمی است. 
 اگر مانع تراشی های رقیب افزایش پیدا کند، چه باید کرد؟  �

با وجود مســائل نظارتی که در قبــال مصوبات مجلس وجود 
دارد، به نظر می رســد مســیرهایی وجود دارد که اگر از اهل فن و 
حقوق دانان استفاده شود، می توان اصلاحات قانونی کم سروصدا 
و مؤثــر را پیش برد. حتی اگر در زمینه های سیاســی نتوان اقدام 
برجســته ای کرد، جامعه این درک را دارد کــه انتظار خلاف واقع 
نداشته باشــد. شــما این دوره را با مجلس ششمی مقایسه کنید 
که هــر روز ما را زیر ســؤال می بردند کــه چرا رفرانــدوم برگزار 
نمی کنید؟ وقتی می پرسیدم در مورد چه باید رفراندوم برگزار کرد، 
پیشنهاداتی مطرح می کردند که من در مصاحبه نمی توانم به آن 
اشــاره کنم. همه این موارد که اشاره کردم، معنایش این است که 
نســبت به امکانات و اختیارات مجلس، سوءتفاهم وجود داشت. 
در شرایط فعلی هم نباید در برخی زمینه های سیاسی و اجتماعی 
انتظار بالایی از مجلس داشــت که با درصد احتمال بســیار بالا با 
مانع مواجه خواهد شــد.  بهتر است به شــکل دقیق، حرفه ای و 
قانونمند مواردی پیشــنهاد شود که برای رد آن دلایل کافی وجود 
نداشته باشــد و با بهانه های ســاده نتوان آن را رد کرد. اما با این 
همه اگر نگاه توســعه ای وجود داشته باشد و بیشتر مصوباتی که 
جنبه اقتصادی دارد مطرح شود، نتایج ملموسی به دست خواهد 
آمد و این حس القا نخواهد شــد که مجلس در بن بست  گیر کرده 
اســت. البته تجاربی که دوستان اصلاح طلب دارند نشان می دهد 

می توانند این گونه عمل کنند. 
 چگونه می تــوان وحدتی که میــان اصولگرایــان معتدل  �

و اصلاح طلبــان ایجاد شــده را حفظ کرد و مانــع از نزدیکی 
میانه روهای اصولگرا با افراطیون این جریان شد؟ 

بــرای حفظ این اتحاد باید ابتدا به ریاســت مجلس شــورای 
اســلامی دقت کرد. من به هیچ وجه رقابت علنی آقایان لاریجانی 
و عارف را به مصلحت اصلاح طلبان نمی دانم. درســت است که 
درون جریــان اصلاحات هم رقابت هایی وجود دارد اما سیاســت 
بر این است که علنی نشــود. درحال حاضر جریان های دیگری در 
مجلس هستند و برنامه ها و گزینه های دیگری دارند. آقایان عارف 
و لاریجانــی و افراد نزدیــک به این دو باید برنامه های مشــترکی 
داشــته باشند. اولین محل شــکاف، انتخاب رئیس مجلس است 
که این دو نفر می توانند پیشــاپیش در مورد آن با هم توافق کنند. 
اگر در این توافق، دادوستد سیاسی امکان پذیر نباشد، می توانند در 
یک جلســه غیرعلنی از منتخبان مردم رأی اســتمزاجی بگیرند و 
بدانند تمایل به سمت چه کسی بیشتر است و همان نفر کاندیدای 
ریاست مجلس شود. در مرحله دوم باید گفت که تندروها سعی 
می کننــد میان اصولگرایان معتدل و اصلاح طلبان شــکاف ایجاد 
کنند و با تعمیق این شکاف مستقل های مجلس را به سمت خود 
بکشانند و نشان دهند که بیشتر در ارتباط با قدرت هستند و از این 

طریق برای خود جاذبه ایجاد کنند. دوستان اصلاح طلب نباید به 
هیچ وجه در مجلس منزوی و محدود شوند و باید ارتباط دوستانه 
و صمیمانه ای با نماینده های مســتقل برقرار کنند. خوش اخلاقی 
و ارتباط دوســتانه بسیار مهم است. به عنوان مثال در حسن خلق 
آقای حسین مرعشی می توانم بگویم در مجلس ششم کارگزاران، 
نمایندگان زیادی نداشــتند و جمع کوچکی بودند اما رفتار آقایان 
مرعشــی و سیدحسین هاشمی بسیار مؤثر بود و عملا به این افراد 
قدرت مانور می داد. درحال حاضر هم این رفتار بسیار مؤثر خواهد 

بود. 

احمد شیرزاد در گفت وگو با «شرق»:

تندروها سعی می کنند میان عارف و لاریجانی شکاف ایجاد کنند 
بدنه اجتماعی اصلاحات به داد این جریان رسید

مریم کاویانى

حوزه انتخابیه
آذربایجان شرقى/ اهر و هریس

آذربایجان شرقى/ تبریز، اسکو و آذرشهر

آذربایجان شرقى/ سراب
آذربایجان شرقى/ شبستر

آذربایجان شرقى/ مراغه و عجب شیر
آذربایجان شرقى/ مرند و جلفا

آذربایجان غربى/ ارومیه
آذربایجان غربى/ سلماس

آذربایجان غربى/ ماکو  و چالدران
آذربایجان غربى/ میاندوآب تکاب و شاهین دژ

اردبیل/ اردبیل، نمین، سرعین و نیر
اردبیل/ پارس آباد و بیله سوار

اصفهان/ سمیرم
اصفهان/ شهرضا

ایلام/ ایلام، مهران، ایوان، سیروان، ملکشاهى و چرداول
ایلام/ دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره

تهران/ دماوند و فیروزکوه
تهران/ شهریار، قدس و ملارد
تهران/ رباط کریم و بهارستان

چهارمحال وبختیارى/ اردل و فارسان
چهارمحال وبختیارى/ بروجن

خراسان رضوى/ تربت حیدریه، مه ولات و زاوه
خوزستان/اهواز
خوزستان/ آبادان

خوزستان/ ایذه و باغملک
خوزستان/ بندرماهشهر، امیدیه و هندیجان

اصلاح طلب
بیت االله عبدالهى

زهرا ساعى، میرعلى اصغر الموسوى
 شهاب الدین بى مقدار، عباس عباس زاده

کریم شافعى
سیدهادى بهادرى، مجید دودکانلوى

عین االله شریف پور

محمد فیضى

جلال میرزایى

قاسم میرزایى
محمد محمودى
ابراهیم نکو

على کاظمى بابا حیدرى

یوسفی، کاظم نسب، ساري ، جویجري 

مستقل

علیرضا منادى

یوسف داودى، محمد نصیرپور
معصومه آقاپور

مهدى دواتگرى، محمدعلى حسین زاده
محمد حسن نژاد

حاکم ممکان، روح االله حضرت پور
شهروز کاشانى
محرم اکبرزاده

هاشمى،  میرزایى، محبى نیا، عیسى زاده

موسوى
ایرج بیگدلوشکورپور، حسین شقلان

اصغر سلیمى
سمیه محمودى

سلام امینى، سارا فلاحى، لطیف صادقى
شادمهر کاظم زاده، على محمداحمدى

سیداحمد رسولى نژاد
گروسى

خدیجه ربیعى، على نادرى فرد
سعید باستانى

هدایت االله خادمى
على گلمرادى

اصولگرا
مهدى حسینیان، سراجه لو

محمدحسین فرهنگى، محمداسماعیل 
سعیدى، سیدمحمدرضا تاج الدینى

على علیلو

رسول جلایر

بهروز جعفرى
حجت الاسلام آقایى

حسن نوروزى
قدرت االله حمزه

خسروى سهل آبادى
موسوي، حسینی

غلامرضا شرفى، محمد مولوى
هادى طباطبایى
حبیب آقاجرى

حوزه انتخابیه
خوزستان/ بهبهان

خوزستان/ مسجد سلیمان و لالى
زنجان/ ابهر و خرمدره

زنجان/ خدابنده
زنجان/ زنجان و طارم

فارس/ داراب و زرین دشت
فارس/ رستم و ممسنى

فارس/ شیراز
فارس/ نیریز و استهبان

کردستان/ سنندج، دیوان دره و کامیاران
کردستان/ مریوان و سروآباد

کرمانشاه/ سنقر و کلیایى
کرمانشاه/ کرمانشاه

گلستان/ کردکوى، بندرترکمن و بندرگز
گلستان/ گرگان و آق قلا

گلستان/ مینودشت و کلاله
گیلان/ رشت

لرستان/ بروجرد
لرستان/ خرم آباد

لرستان/ درود و ازنا
مازندران/ بابل

مازندران/ قائمشهر، سوادکوه و جویبار
مرکزى/ اراك، کمیجان و خنداب

مرکزى/ ساوه و زرندیه
مرکزى/ بندرلنگه، بستک، پارسیان

همدان/ رزن
همدان/ ملایر

یزد/ مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم

اصلاح طلب
محمدرضا ضرغامى

ابوالفضل موسوى، کریم خان محمدى
رضا انصارى

مسعود گودرزى
على اکبرى

سعید حیدرى طیب، احمد صفرى
رامین نورقلى پور

 نورمحمد تربتى نژاد، نبى هزار جریبى
سیدنجیب حسینى
محمدصادق حسنى

محمد بیرانوندى

سیدمهدى مقدسى

خالد زمزم نژاد
حسن لطفى

علیرضا امامى

مستقل
کشت زرع

على عسگر ظاهرى عبده وند
محمد عزیزى
محمد سلطانى

فریدون احمدى، على وقف چى

عبدالرضا مرادى

اصغر محمود
حسن علوى، سالار مرادى

منصور مرادى، امید کریمیان
محمد عمادى

عبدالغفور امان زاده
شهرام کوسه غراوى

کوچکى نژاد، ، آقازاده، عظمتى
مقدسى، گودرزى، فاطمه مقصودى

مجید کیانپور
حسین نیازآذرى همت االله طاهرى نژاد

محمدرضا منصورى

محمدرضا صباغیان بافقى

اصولگرا

علیرضا ورناصرى قندعلى
محمدرضا خان محمدى
سیدمحمدعلى موسوى

محمد جواد عسگرى

جعفر قادرى
فرهاد طهماسبى

سیدجواد حسینى کیا

رحمت االله جلالى
سیدعلى طاهرى

علاءالدین بروجردى
محمودوند،  ملکشاهى راد، اعظم محمدى

حسین گودرزى

سیدعلى ادیانى، کمال على پور
محمدحسن آصفرى
شهلا میرگلوبیات

احمد جبارى
عطاءاالله سلطانى صبور

احد آزادى خواه
محمدرضا بابایى

ما وارد عرصه انتخابات می شویم ولو اینکه رد صلاحیت ها 
هر اندازه پیش روی کند. درواقع اصلاح طلبان با تعداد زیادی 
از نامزدهای انتخاباتی پا به میدان گذاشتند، هرچند این آمار 
سازماندهی شده نبود. قطعا در انتخابات های دور بعد هم به 

همین شیوه مشارکت شکل خواهد گرفت مگر اینکه روشی 
جایگزین برای مقابله با آن در نظر گرفته شود

برای حفظ این اتحاد باید ابتدا به ریاست مجلس شورای 
اسلامی دقت کرد. من به هیچ وجه رقابت علنی آقایان 

لاریجانی و عارف را به مصلحت اصلاح طلبان نمی دانم. درست 
است که درون جریان اصلاحات هم رقابت هایی وجود دارد اما 
سیاست بر این است که علنی نشود. درحال حاضر جریان های 
دیگری در مجلس هستند و برنامه ها و گزینه های دیگری دارند
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